
  1زبان عربي 

هونـاً: بـا    /») 4«و » 1«هـاي   دارند (رد گزينـه  يمشون: گام برمي ») /4«و » 1«هاي  ـ عباد الرحّمن: بندگان خداي بخشنده (رد گزينه» 2«گزينه  -1
  (دشوار) )ـ انوار القرآن (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه») 3«فروتني (رد گزينه 

ها (رد گزينه  لالأزهار: گ») / 3«و » 2«هاي  مناسبة جميلة: مناسبتي زيبا (رد گزينه») / 3«و » 1«هاي  ـ المهرجان: جشنواره (رد گزينه» 4«گزينه  - 2
  (متوسط) )ـ تمارين (پورمهدي) (درس سوم ـ ترجمه») 3«و » 2«هاي  ها (رد گزينه الأفلام: فيلم») / 2«

») / 3«أخرج: بيرون آورد (رد گزينه ») / 2«ماء: آبي (رد گزينه ») / 3«السماء: آسمان (رد گزينه ») / 4«ـ أنزل: فرو فرستاد (رد گزينه » 1«گزينه  - 3

  (دشوار) (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه)») 4«رزقاً: يك روزي (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ها (رد گزينه ميوهالثمرات: 

  »)3«ها) / لو لا: اگر (رد گزينه  يافتيم (رد ساير گزينه ما كناّ لنهتدي: راه نمي») / 4«و » 1«هاي  ـ هدانا: ما را هدايت كرد (رد گزينه» 2«گزينه  - 4

  (دشوار)س چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي) (در

ـ تتساقط: ») 3«و » 2«هاي  هايي (رد گزينه ـ أسماكاً: ماهي») 3«و » 1«هاي  كند (رد گزينه ـ يصدق: باور مي») 2«گزينه رد ـ هل: آيا (» 4«گزينه  - 5

 (متوسط) (پورمهدي) (درس سوم ـ ترجمه)») 2«افتد (رد گزينه  پي در پي مي

 ها:  نهـ بررسي ساير گزي» 1«گزينه  - 6

  تواند ايستاده بر پاهايش بخوابد. اسب مي»: 2«گزينه 

   پرتقال در پوستش است. Cبيشتر ويتامين »: 3«گزينه 

  اين چمدان را لطفاً باز كن.»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) (متوسط)

  (آسان) (پورمهدي) (دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) دانم. دانند مي ـ ترجمه درست: گفت قطعاً من آنچه را كه نمي» 3«گزينه  - 7

  ترجمه متن:

شـمارد و بـر    دهد كه معبودات مشركان را دشنام ندهند و براي همين اسلام، ديگر اديان الهي را محتـرم مـي   قطعاً قرآن به مسلمانان فرمان مي

برد و همه  نقاط اختلاف جايز نيست زيرا كسي از آن سود نميپافشاري بر » هيچ اجباري در دين نيست.«گويد:  كند و مي مي تأكيدآزادي عقيده 

ي زيـادي  هـا  ملـت اي از  ها داشته باشند. كشورهاي اسلامي مجموعه آميزي با حفظ عقايد هريك از آن مسالمت همزيستيمردم بايد با يكديگر 

شود، از آن جمله گردهمايي  گر مي گوناگوني جلوههاي  هايشان متفاوت هستند. همبستگي سرزمين اسلامي در شكل است كه در زبانشان و رنگ

  كنند. دنيا هستند و در مساحتي گسترده زندگي مي ساكنانمسلمانان در حج است. مسلمانان يك پنجم 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 8

  ستيز كردن در نقاط اختلاف بر ما واجب است.»: 1«گزينه 

  كنيم.  آميز مي فقط با مسلمانان همزيستي مسالمت»: 2«گزينه 

  اش را بيان كند. تواند عقيده هركسي مي»: 3«گزينه 

  برند.  برخي مردم با پافشاري بر نقاط اختلاف سود مي»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (دشوار)

 گري مسلمانان:  ـ از جلوه» 4«گزينه  - 9

  ها: ترجمه گزينه

  دات ديگر اديانشان از دشنام دادن معبو خودداري»: 1«گزينه 

  ها  داشتن عقيده هريك از آن نگه»: 2«گزينه 

  هاي ديگر همزيستي كنيم  كه با ملت اين»: 3«گزينه 

  شان در جايي يكسان در حج  گردهمايي»: 4«گزينه 

 (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (آسان)

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  ديگر را محترم بشمارند.بايد كه مسلمانان اديان الهي »: 1«گزينه 

  گري مسلمانان است. درباره جلوه» هيچ اجباري در دين نيست.«آيه »: 2«گزينه 

  هايشان متفاوت هستند. هاي اسلامي در رنگ ملت»: 3«گزينه 

  تعداد مسلمانان بسيار و مساحتشان گسترده است.»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (متوسط)

  ها: ررسي ساير گزينهـ ب» 1«گزينه  - 11

  يؤكدّ از باب تفعيل است.»: 2«گزينه 

  جمع مكسر است.» سكاّن»: «3«گزينه 

  از آخر آن حذف شده.» ن«يتعايشوا فعل مضارع است كه »: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (متوسط)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -12

  ارد: سردرد دردي در سر كه انواع مختلفي د»: 1«گزينه 

  خوانند: كلاس  دانشجويان در آن درس مي»: 2«گزينه 

  كند: كارگر كسي كه براي دشمن كار مي»: 3«گزينه 

  خورند: زردآلو  اي كه مردم آن را خشك شده مي ميوه»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (دروس سوم و چهارم ـ واژگان) (آسان)

صورت امر و دوم شخص جمع  است به همين دليل فعل در جاي خالي اول به» أخ«جمع مكسر  »إخوه: برادران«نشانه مخاطب و » يا«ـ » 4«گزينه  -13
درست است. در جاي خالي دوم نيز؛ فعـل امـر از   » تعَلَّموا: ياد بگيريد«صورت  ، به»تعَلُّم: ياد گرفتن«آيد كه امر از فعل  (جمع مذكر مخاطب) مي

اي برادران من، زبان عربـي را يـاد   «درست است. ترجمه عبارت: » علِّموا: ياد بدهيد، بياموزيد«رت صو نياز است كه امر آن به» تعليم: ياد دادن«
 )آسان( (قواعد) (كتاب همراه علوي)». بگيريد اين زبان را به ديگران نيز ياد بدهيد

  ها:  ينهدرستي آمده. بررسي ساير گز باشد، كه به مي» تفعيل«فعل مضارع از باب » يفرِّق«ـ » 3«گزينه  -14

  ثلاثي مجرد يسب»: 4«باب تفعيل / گزينه  حرَّم»: 2«باب افتعال / گزينه  ينتفع»: 1«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (قواعد) (دشوار)

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 15

  فهمي مگر اندكي. (ياد گرفت) تو را درسي كه از آن نمي .....................»: 1«گزينه 

  گيرند) در ايران آخرين روز پاييز را. (جشن مي .....................مردم »: 2«گزينه 

  دست آوردن هر چيزي با تلاش. (توانا است) بر به .....................انسان »: 3«گزينه 

  امانتشان را از قاضي. (پس گرفتند)  .....................ه در روز شنب»: 4«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (قواعد) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


